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  چكيده
عصر غزنوي در ادبيات پارسي به لحاظ رونق شـعر مـدحي و دربـاري نقطـة عطفـي بشـمار       

مجموعة شعر مدحي اين دوره كه حاصل ذوق ادبي شـاعران بسـياري اسـت، بيـانگر     . ميرود
هـاي شـعر    ازيـن رو واكـاوي درونمايـه   .بينيها و انديشه هاي فلسفي و فكري آنها استجهان

ميتوانـد در بازشـناخت روحيـات و افكـار و عقايـد شـاعران آن دوره         مدحي در عصر غزنوي
  . سودمند باشد

در اين پژوهش كوشش شده است تا شعر سه تن از شاعران برجسته عصر غزنوي كه در 
فرخّـي سيسـتاني، عنصـري بلخـي و     : يعنـي  -انـد  شعر مدحي داراي سبك و تشخص بـوده 

و وجـوه تشـابه و افتـراق     ي و محتوايي بررسيهاي فكر از نظرگاه مولفه -منوچهري دامغاني
  .آنان نشان داده شود

واكاوي مولفه هاي فكري مطـرح شـده در شـعر مـدحي      پرسش بنيادين در اين جستار،
از يك چشم انداز كلي ميتوان گفـت شـاعران مديحـه سـراي ايـن عصـر       .عصر غزنوي است
ممدوح را تعالي بخشند كه  وير،اي محدود و تكرار شونده از واژگان و تصا ميكوشند در دايره

  .در برخي موارد اغراق و مبالغه، باورپذيري ممدوحان را دشوار ميكند
  

  كلمات كليدي
  شناسي فكري، مدح، قصيده، عنصري بلخي ، فرخّي سيستاني ، منوچهري دامغاني سبك 
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  مقدمه .1
ي محتوايي شناسي فكري يكي از رويكردهاي تحليل متن است كه به بررسي مولفه هاسبك

هر چنـد   1.هاي فكري و فلسفي مندرج در آن ميپردازداثرادبي و  واكاوي مضامين و انديشه
گونه مباحـث  دبيات پارسي است و سابقة طرح اينشناسي يكي از موضوعات جديد در اسبك

در ايران به بيش از يك قرن پـيش نميرسـد ولـي ميتـوان آن را برگرفتـه از خصوصـيات و       
ورة ادبي خاصي دانست كه تحت تأثير شرايط فرهنگي و تاريخي در طول ويژگيهاي خاص د

زمان به وجود ميĤيند و در همين راستا مثلا سبك شـعري خراسـاني، عراقـي و غيـره را بـه      
  .وجود ميĤورند

هاي شاخص ادبي در تاريخ ادبيات پارسي به شـمار ميĤيـد و از نظـر    عصر غزنوي از دوره
خانـدان  غزنويـان كـه از اواخـر قـرن      . اساني قرار ميگيرد خرشناسي در گستره سبكسبك

چهارم و اوايل قرن پنجم در قسمتهاي شمالي و شـمال شـرقي و بـه خصـوص در خراسـان      
شعر مدحي . بزرگ تشكيل حكومت دادند، غزنين را به عنوان مقرّ فرمانروايي خود برگزيدند

فرمانروايان و پادشاهان غزنـوي  كه عمدة مضامين شعري آن دوره را تشكيل ميداد؛ از سوي 
  .بسيار مورد حمايت و تشويق قرار ميگرفت

هاي تكرار شـونده و  پركـاربرد در شـعر پارسـي و بخصـوص دورة       مدح يكي از درونمايه
اي هم از نظر  فراواني و هـم از  غزنوي است و در بررسي  سير تطور شعر فارسي جايگاه ويژه

ي دارد، چنانكـه رفتـه رفتـه در طـول     سي و روانشناسجامعه شنا جهت ارزشمنديهاي ادبي،
تاريخ ادب پارسي  از يك درونماية شعري به يك مولفه فرهنگي،ادبي، اجتمـاعي و سياسـي   

  .تبديل شده است
سابقة مدح به آغاز سرايش شـعر پارسـي در دورة صـفاريان برميگـردد ولـي پادشـاهان       

اي بـراي تبليـغ   بـرده و آن را وسـيله  غزنوي كه در آن هنگام به درستي به اهميت مدح پي 
بـه حمايـت از شـعراي    ) (2Legitimacyحكومت خود ميدانستند در پي كسب مشروعيت

  .درباري پرداخته و از همين رو موجب رونق شعر مدحي را فراهم آوردند
در قصايد عصر غزنوي آنجا كه سخن از ستايش قدرت به ميان ميĤيد شاعران ميكوشـند  

ا تعـداد  از اين انبوه شاعران تنه. د را در جلب رضايت ممدوح به كار گيرندتا نهايت توان خو
برخي از اين شعرا مانند فرخّـي  . الشعرايي نائل شوندبه عنوان ملككمي از آنان ميتوانستند 

                                                 
   158-156كليات سبك شناسي،ص :ك.براي تفصيل ر . 1
ك علي آقابخشي ،مينو .براي تفصيل ر. منظور  از مشروعيت ويژگي قابل قبول بودن رويه هاي وضع و اجراي قانون يك دولت براي اتباع آن است .2

   42؛ آموزش دانش سياسي،ص  375افشاري راد ، ص 
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و در دربـار   سيستاني به دنبال كسب شهرت و ثروت از سيسـتان بـه خراسـان آمـده بودنـد     
فرخّي سيستاني، عنصـري  . مسعود به شاعري ميپرداختند پادشاهاني چون سلطان محمود و

بلخي، منوچهري دامغـاني سـه تـن از مشـاهير ايـن دوره هسـتند كـه در سـتايش قـدرت          
  .انداند از تحقير هيچ عنصري فروگذار نبودهممدوحان خويش تا آنجا كه توانسته

دود شـاعران  اي سعي بر آن اسـت تـا جهـان انديشـه مح ـ     در اين مقاله با روش كتابخانه
سراي اين عصـر بـا كاربسـت شـگردها و ابزارهـاي شـعري در توصـيف و بركشـيدن          مديحه

 .ممدوحان بازنمايانده شود

  
  قصيده قالب اصلي شعر مدحي. 2

خصوص در شعر شاعران سـبك خراسـاني   ارسي و بيكي از قالبهاي شعري معمول در شعر ف
ص هم چون مـدح، خودسـتايي،   قصيده شعري است كه با هدف و منظوري خا. قصيده است

سروده شده باشد و در اصطلاح، يكي از قالبهاي شـعر سـنتي   ....هجو، رثا، موعظه، تهنيت و 
  1.استاست كه معمولاً از پانزده و شانزده بيت آغاز شده و تا دويست بيت نيز سروده شده 

تحـولات  اين قالب شعري كه منشأ آن صرفاً عربي است، در سرزمين اصلي خود بر اثـر  «
اجتماعي، تكامل زيادي يافته و در نتيجة آن شعر بدوي به تدريج به شعر شهري و فئـودالي  
تبديل شده بود و هنگامي كه به ايرانيان رسيد، در مراحل پيشرفتة خود بـود، چنـان كـه از    
خصايص بدويت فقط آثار نـاچيزي در آن بـاقي بـود كـه ديگـر وجـه تناسـبي بـا آن عصـر          

. رد چگونگي راه يافتن و سير تاريخي آن بايد به دورة صفاريان رجـوع كـرد  در مو 2».نداشت
چرا كه اولين شعر فارسي در قالب قصيده و با موضوع مدح در ستايش يعقوب ليث صـفاري  

  :اي است با مطلع زيردانند كه خمريهاولين قصيدة كامل را از آن رودكي مي.سروده شد
ــة مــــادر مــــي را بكــــرد بايــــد قربــــان  3او را گرفـــت و كـــرد بـــه زنـــدانبچـ

موضوع قصايد اوليه شعر فارسي در ابتدا بسـيار ابتـدايي و اغلـب مـدح بـود و از حيـث       
محتواي مدح در دورة ساماني،اين اشعار بسيار متوازن و منطقي بودند ولي به تدريج مبالغـه  

مفصـلتر  در توضـيحي   4.آميز شدند و از مفاهيم عيني به سمت مفاهيم ذهني پـيش رفتنـد  
قافيـه  از دست كم پانزده بيت كه مصرع اول با تمام مصرعهاي دوم هـم : قصيده عبارت است

                                                 
  102 - 105بلاغت و صناعات ادبي ، صص  . 1
  144 -145تاريخ ادبيات ايران، صص  . 2
   98ديوان رودكي سمرقندي، ص  3.
  522-523صص  انواع شعر فارسي، .4
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كلي ساختار قصيده تشكيل شـده  طورب... . الف الف، ب الف، ج الف وباشد به اين صورت كه، 
  1. از يك مقدمه يا نسيب، مخلص، مدح، دعا يا شريطه

  
  يهاي محتوايي شعر مدحي عصر غزنو مولفه.3

  و پهلوانياساطيري ستايش ممدوح با  بهره گيري از شخصيتهاي 
در شعر سـه شـاعر مـورد نظـر، اسـتفاده از عناصـر و       ي از ويژگيهاي سبكي تكرار شونده يك

مقايسـه و تحقيـر شخصـيتهاي    . شخصيتهاي اساطيري براي بركشيدن ممدوح خويش است
و بيگانة حـاكم بـر سـرزمين ايـران      اي در روزگاري كه تركان غزنوي از اقوام مهاجماسطوره

بودند، اهرمي مناسب براي كسب مشروعيت و جلب توجه مـردم بـه پادشـاهان غزنـوي بـه      
  .اي از اين ابيات در شعر هر سه شاعر اشاره خواهد شددر اينجا به گزيده. شمار ميرفت

  تحقير  شخصيتها و عناصر فرهنگ ايراني
لوانان نامي ايران و روايات حماسي ايراني به ستايش شاعر مادح عصر غزنوي گاه با تحقير په

  :از ممدوح خويش ميپردازد

 نكــنم يــاد كــه او رارســتماز حــاتم و 
 

 انگشت كهين اسـت بـه از حـاتم و رسـتم    

  )19ديوان عنصري، ص(
  :ه ممدوح با شخصيتهاي اساطيري ايران در شكوه و عظمت و برتري دادن ممدوحمقايس

مقايسه ممدوح از نظر حشمت و صولت با پادشاهان اساطيري و پهلوانان نامي شاهنامه يكي 
در اين موارد نوعي همسـاني و همتـرازي   .گويي شاعران عصر غزنوي است از روشهاي مديحه

  :ران ديده ميشودميان ممدوح و آن بزرگان و ناماو
 3هوشــــنگ هــــشو رســــتمنيــــروي آفريننـــــدة جهـــــان بـــــه تـــــو داد
ــدان ــه ميـ ــدة رزمـــش بـ ــر خواهنـ ــود ا اگـ ــفندياربــــ ــتمو ســــ  زر، رســــ

                                                 
  265-276انواع ادبي، ص:ك.راي تفصيل درباره ساختار قصيده ر .1
  740ص  فرهنگ جامع شاهنامه،..فرامرز نام پسر رستم و از پهوانان شاهنامه . 2
و »كسي كه خانه هاي خوب فراه ميسازد«به معني .از پادشاهان بخش اساطيري شاهنامه به شمار ميرود) Haoshyanga هيوشنگنه (هوشنگ 3.

براي  .كشف آتش را به او نسبت ميدهند .شودهوشنگ برديو سياه پيروز مي .در شاهنامه وي فرزند زاده گيومرث است .است »پرداته«لقب او در اوستا 
 51، تاريخ اساطيري ايران،ص 1509ك فرهنگ ادبيات  فارسي، ص .فصيل رت

  

ــه ــايي ك ــرزآن نم ــود2فرام ــت نم  به دليـري و بـه تـدبير نـه از خيـره سـري       ندانس
  )378همان، ص(  
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ــي ــيش افعـ ــارد نـ ــز خـ ــي را مغـ ــنفر   يكـ ــد غضــ ــده در آيــ ــي را ديــ  يكــ
  )48ديوان عنصري، ص(  

   ستيزي روشي براي ستايش ممدوحشاهنامه
ثار در شكلگيري فرهنگ ايرانـي و روايـت تـاريخ    آترين ي از تاثيرگذارشاهنامه به عنوان يك 

ا شـكوه و  حماسي مردم  ايران در كانون توجه شاعران عصر غزنوي قـرار دارد و آنـان جابج ـ  
ايـن رويكـرد در    .بشكوه مطرح شـده در شـاهنامه برتـر ميداننـد    همت ممدوح را از شاهان 

  :دانجام اي شاهنامه ستيزي مي مجموع به گونه
ــرد ــام همــه شــاهان بســترد و بب ــو ن ــام ت  شــاهنامه پــس از ايــن هــيچ نــدارد مقــدار ن

  )80فرخّي، صديوان(  

ة شـهنامه خوانـدي همـوار      همه حـديث ز محمـود نامـه خوانـد و بـس  همان كـه قصـ
 )65ديوان فرخّي، ص(  

  ستايش ممدوح در قياس با شخصيتهاي تاريخي و پادشاهان  فرهمند
ي از روشهاي بركشيدن ممدوح و ستايش از صفات و ويژگيهاي منحصر بفـرد او مقايسـه   يك

شاعر مديحه سرا بـا ايـن رويكـرد ميـان شـكوه و       .وي با شخصيتهاي تاريخي فرهمند است
عظمت شاهان باستاني ايران و پادشاه روزگار خود به مقايسه ميپردازد و حتي گاه ممدوح را 

ه از پادشـاهان  تتوان از دو دس ـدر اين رويكرد مي .ن برتر ميداندهادر اين ويژگيها از آن پادش
  :قدر قدرت ياد كرد
      انوشــيروان بــه دليــل  از ميــان پادشــاهان ايــران قبــل از اســلام خســرو :پادشــاهان ايرانــي

ش همواره در ادبيات پارسي و به خصوص در ميـان شـاعران ايـن دوره زبـانزد     پيشگيعدالت
 . گر پادشاهان مورد توجه قرار گرفته استبوده و بيشتر از دي

ــان ــردي را در جهــ ــدل و رادمــ ــيروان اي عــ ــفنديار نوشــــ ــر و اســــ  ديگــــ
  )97ديوان فرخّي، ص(  

  :و نيز خسرو پرويز
 !آن را كه سخن گفتي،گفتيش كه هـان زه  ملك چـون سـخن خـوب شـنيديپرويز 
  )89ديوان منوچهري، ص(  

ــزه   ايــام تــو بــوديگــر ايــدون كــه در پرويــز ــه مزه ــو را جمل ــاظ ت ــودي همــه الف  !ب
 دل رســتم بــرازكيخســروآن فريــدون فــر  خواجه احمـد آن رئـيس عـادل پيروزگـر

  )55ديوان منوچهري، ص(  
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شاعر مديحه سراي عصر غزنوي براي ستايش ممدوح خود بـه مقايسـه    :پادشاهان غير ايراني
بلكه به منظور برتري دادن او بر همـه  . يران بسنده نميكنداو با شاهان افسانه اي و تاريخي ا

پادشاهان غرب و شرق از ديگر شاهان معروف و صاحب صـولت جهـان نيـز يـاد ميكنـد تـا       
برتري مطلق ممدوح  خويش را بر همگان اثبات كند، چنانكه نشاني از شاهان چين و روم و 

  .نيز در مدايح اين دوره  ميتوان يافت... يونان و 
ــك    يـــا بـــه مرتبـــت و قـــدر و جـــاه افريـــدونا ــام نيـ ــت و نـ ــه منزلـ ــا بـ ــكندرايـ  اسـ

  )118همان، ص(  

ــن دارا   چنو بودي به ملك و لشكر و بازو اسكندرگر  ــر او داراي ب ــدر ام ــي ان ــتي عاص  نگش
 

  )2ديوان فرخّي، ص(  

ــر ــراب قيصـ ــبانشـ ــال پاسـ ــو چيپـ  داردهركابــــدار تــــو فغفــــور پــــرخاقــــان دار تـ

  )32همان، ص(  

يكي ديگر از دستمايه هـاي شـاعر عصـر    : آميز از شخصيتها و پهلوانان ساميبهره گيري تحقير
غزنوي استفاده از عناصر فرهنگ عربي و سامي براي بركشيدن ممـدوح خـويش اسـت ، در    

امـداران  اين رهگذار شاعر مديحه سراي ممدوح را از نظر سـخاوت و شـجاعت و مكنـت از ن   
  :عرب برتر ميداند

 كه باشد آهن و فولاد پـيش او چـو خميـر    ســتداوودمگــر صــلابتش از معجــزات
  )83ديوان فرخّي، ص(  

 مالـك اشـتر  و نـه   معـن بود و نه عمرونه بـودعنتـروگر شجاعت گـويي چـو او نـه
  )126ديوان عنصري، ص(  

هاي نامي عرب مثل عنتـر و معـن بـن    در اين بيت عنصري به تحقير پهلوانان و شخصيت
زائده و مالك اشتر و عنتر پرداخته و شجاعت آنها را در مقابل سلطان محمود ناچيز  دانسته 

  .است
د اساساً در ميان سه شاعر  مورد بحث ،عنصري علاقة زيادي به كاربرد اساطير ايراني ندار

به اساطير سامي و اسلامي پرداخته و بيشتر . ندرت ميتوان يافتاي از اين تحقير را بو نمونه
  1.است
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  81/ فكري  شعر مدحي در عصر غزنوي ويژگيهاي
 

 

  هاي ديني با مضامين مدحي براي تقدس بخشي به ممدوح درهم آميختن بنمايه
يكي از روشهاي شاعر مديحه سرا براي تعالي و كمال بخشيدن به جايگاه ممدوح اين اسـت  

نـد و گـاهي   كه او را از نظر شمول بر سجايا و خصال نيك در شمار و عداد بزرگان دين ميدا
 .شاعر براي القاي چنين مضاميني اشارتي نيز  به تناسب به برخي احاديث و ايـات مينمايـد  

تقدس بخشي به ممدوح صورت ميگيرد تا ميزان فرمانپذيري رعايا نيـز   فاين رويكرد با هد
در ايـن دسـته    .نسبت به او بيشتر شود و منشا اولوهي براي قدرت و اقتدار او تببـين گـردد  

  :گرددتوصيف مي... داري و، ممدوح به صفاتي چون عدل ، سخاوت ، دانش ، ديناشعار
  شوالاي دوستتر اندر دل خلق از سر  تــر انــدر بــر خلــق از در نــوروزاي تــازه

  )219ديوان فرخّي؛ ص(  

ميزان محبوبيت امير يوسف بن ناصرالدين را به نوروز به لحاظ محبوبيت روز افـزون و تـازة   
كنـد و بـه حضـور توأمـان     سلمانان تشبيه ميشوال در نزد م آن نزد مردم و هم چنين به ماه

  .عناصر فرهنگ ايراني و اسلامي در مدح اشاره دارد
ــدوان خــداي ــر ع ــد ب ــغ دو دســتي زن  بيـت الحـرام  سـت بـر در   دز پيمبـر همچو تي

  )61ديوان منوچهري، ص(  

 عمــريو عــدل بــوبكريزانكــه بــا دانــش  چه عجبعثمانو بر خويحيدريبا دل 
  )378فرخّي، صديوان(  

او در بعضـي از جاهـا از احاديـث و    . كاربرد عناصر ديني نيز در اشعار او كم ديده ميشود
  :مثل. آيات قرآني نيز استفاده كرده است

ــال   چنان هنر به دسـت بيـان اسـت از اختيـار سـخن ــاه رج ــت پايگ ــر زبانس ــه زي  ك
  )187ديوان عنصري، ص(  

: ه به اين حديث داردو در جايي ديگر اشار» وء تَحت لسانهاَلمرء مخب« كه اشاره دارد به 
  »اَلدينُ و الملك توأمان«

 نكرد فرق بدين هر سه امـر در فرقـان  خداي طاعت خويش و رسول و سلطان خواست
  )221همان، ص(  

و اطُيعوا الرسَول يا ايها الذيّنَ آمنوا اطُيعوا االله « .در بيت بالا نيزبه آية اولوالامر اشاره دارد
  .)59قرآن، سورة نساء، آية (» و اُولي الامر منكم

شود ولي بايد اذعـان داشـت كـه    يني در شعر اين شاعران كم ديده ميو اگر چه عناصر د
مثلاً فرخّي در بعضي جاها نيز پايبند به ادب شرعي نبوده و در بركشيدن ممـدوح خـود در   
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در جاي ديگر شخصـيتهاي دينـي در   . بايي ندارندمقايسه با اشخاص و عناصر مذهبي هيچ ا
  :مانند اين بيت. برابر ممدوح خوار و زبون شده است

 شير ايزد شد و بگذشـت سـر از عليـين    علـــياز پـــي آنكـــه در از خيبـــر بركنـــد
 قاضي شهر گواهي دهـد امـروز بـر ايـن     در قســـطنطين صـــد ره ز در خيبـــر مـــه

  )287ديوان فرخّي، ص( 

ــاه ه ــانش ــپهدار خراس ــاهان و س ــه ش  م
 

 كز عـدل پديـد آرد بـر هـر دو عمـر بـر      
 )151عنصري،ص(

 ويژگيهاي ممدوح .4

شاعر مديحه سراي عصر غزنوي همه ابزارها و شگردها و مضـامين را در اختيـار ميگيـرد تـا     
چهره اي متعالي،فرا بشري و بشكوه از ممدوح به نمايش بگذارد و از سـوي ديگـر دشـمنان    

در شـعر   دراينجـا بـه برخـي از صـفات ممـدوح     .خوار و خفيف و ناچيز جلوه دهد ممدوح را
  .شودمدحي عصر غزنوي اشاره مي

  قدرت مطلق و فرا بشري ممدوح
منظور از اين قدرت يك نيروي فرا انساني و ماوراء طبيعي است كـه متعلـق بـه پهلوانـان و     

ينمايـد كـه بـا معجـزة     گاهي اوقات ايـن نيـرو چنـان قـوي م    . اي استشخصيتهاي اسطوره
آنهـا  . در اين نـوع مـدح، ممـدوحان از نـوع انسـانهاي عـادي نيسـتند       . پيامبري پهلو ميزند

از ديدگاه او ممـدوحان  . قهرماناني هستند با نيرويي ماورايي و در جايگاهي قدسي قرار دارند
ان با اين قدرت بر آسمان و افلاك سـلطنت ميكننـد و بـراي ايـن كـار نيـز از خداونـد فرم ـ       

  .ميگيرند
بـه دليـل منطـق ذهنـي و ذهـن       كـه  -حتي شـاعري مثـل عنصـري     ،گونه اشعاردر اين

ميكوشد تا با استفاده از اصـطلاحات   -افتد ش كمتر به ورطه اغراقهاي شعر فرخي ميمنطقي
اي ممـدوح را بازتـاب   نجومي و فلسفي مثل سپهر كلي و جزوي و قضا و قدر، قدرت اسطوره

  .شعار او گردون به كام ممدوح است و قضا و قدر مغلوب او هستنددهد چنانكه در ا
قلـي سـبب   در قصايدي از نوع قصايد عنصري هر جند اسـتفاده از اسـتدلال و برهـان ع   

ولي در بيـان مناقـب ممـدوح تـأثير و قـوت بيشـتر       «شود مي» شخص شاعر«كمرنگ شدن 
  1».تصديق او نزديك شود ميبخشد و سبب ميشود كه در خاطر خواننده بهتر بنشيند و به

  :عنصري در بيتي به همين خصوصيت اشعارش اشاره دارد و ميگويد 
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 آن نكوتر باشد از دعوي كه بـا برهـان بـود    رهـان تيـغ اوپادشاهيها همه دعوي است بِ
  )29عنصري، ص(  

 هر كه را شرق بـود غـرب جـز او را نشـود     مشرق او را شد و مغرب هم او را شده گير
 )11ديوان منوچهري، ص( 

  مشروعيت  دارا بودن اقتدار و
يكي از درونمايه هاي مهم و تكرارشونده در شعر شاعران دربار غزنوي مشروعيت بخشيدن و 

در نظر اين شاعران آنها فرستادگان خداوند هسـتند  . اثبات حقّانيت حكومت پادشاهان است
حـق اسـت بـه    هر جنگـي كـه ميكننـد ب   . خواهد بودو هر كه با آنان مخالفت ورزد رستگار ن

بر همين مبنـا  . ين جنگ با  قرمطيان يا كافراني مثل هندوان و قرمطيان باشدخصوص اگر ا
يعني قدرتي كه مشروعيت آن بر اساس سنت يا قانون پذيرفتـه شـده   ) اتوريته(وجود اقتدار 

مشروعيت جزيي اساسي از كاربست اقتدار است، يعني حاكميـت هنگـامي حقـّاني و    ... است
        مــثلا رضــايت، قانونيــت، (فرمــانروا و فرمانگــذار  پايــدار ميشــود كــه اصــل مشــترك ميــان

 1.آن را توجيه كرده باشد) مداريسنت

اقتدار يكي از ابزار كارآمد و پرنفوذ براي ايجاد مشروعيت اسـت بـه ايـن معنـي كـه بـه       
در . رهبران كمك ميكند تا با كمترين استفاده از منابع سياسي بـه راحتـي حكومـت كننـد    

ر با برخورداري از قدرت رسمي در محدودة مقررات خاص حق حكمراني و واقع صاحب اقتدا
  2.بنابراين ميتوان گفت كه اقتدار كاربرد مشروع زور است. حاكميت را دارد

در اين قسمت با توجه به تعريف اقتدار و در نظر گرفتن اوضاع سياسي عصر غزنوي، بـه  
عنـوان مبلّغـان سياسـي و مـداحان      بررسي اين مفهوم در آن زمان و در اشعار شـاعران بـه  

  .پادشاهان غزنوي پرداخته ميشود
  

                                                 
  248 -247سياسي، صص ةدانشنام . 1
و اقتصاد و جامعه،  67بشيريه، ،ص هاي دولت، ترجمه حسينبراي اطلاعات بيشتر دربارة اقتدار رجوع كنيد ، نظريه -67هاي دولت ، صنظريه . 2

مشروعيت يك نظام «از نظر او . معروف آلماني، تعريف شد شناس،  اين مفهوم اولين بار توسط ماكس وبر، جامعه36ترجمه عباس منوچهري،، ص
  »پردازندي ميوب نظام مزبور به كنش اجتماعدرجة اعتبار آن نظام بر باور افرادي كه در درون چارچ: اجتماعي عبارت است از

  

 بــا حاشــية خــويش و غلامــان ســرايي     هرگز به كجا روي نهـاد ايـن شـه عـادل
)97همان، ص( 

ــه كــام دل او كــرد همــه كــار ــا كــه ب  ايــن گنبــد پيــروزه و گــردون رحـــايي     الّ
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 كردگـار،  گويي در يك كلام هدف از آفرينش ايـن جهـان توسـط   در اين بيت علاوه بر گزافه
    !است حكومت محمود غزنوي

ــردة - ــار ك ــاي اختي ــارس  لا بلكــــه اختيــــار خداونــــد ذوالمــــنن لطان روزگ

ــان  قضاي حتم است اين ملك و پادشـاهي ــود نقصـ ــا بـ ــدر قضـ ــد كانـ  روا نباشـ
  )211ي، صديوان عنصر(  

براي تأييد حكومت سلطان محمود، پادشاهي و فرمـانروايي او را قضـاي حـتم و غيـر قابـل      
كند و همان گونه كه مقرر است روي اين رو كه قضا هيچ گاه تغيير نمي تغيير دانسته است از

  .ميدهد مگر آنكه خدا بخواهد
 كفـران  اگر كسـي نپسـندد ازو بـود    بدانكه هر چه خـداي جهـان پسـنديده اسـت
ــر ــرس آخـ ــم بتـ ــاه عجـ ــالف شـ ــا مخـ  خلاف او را چونان خـلاف ايـزد دان   ايـ
نكــرد فــرق بــدين هــر ســه امــر در راخداي طاعـت خـويش و رسـول و سـلطان

  )213-212همان، ص(  

ــق داد ــه ح ــدو داد و ب ــاق ب ــه آف ــزد هم  نا حق نبود آنچـه بـود كـار خـدايي     اي
  )96ديوان منوچهري، ص(  

 و ايزد نكند هرگز بر خلـق سـتمكار   ســـت بـــدو ايـــزد خلـــق همـــه عـــالم راداد
در همة اين ابيات شاعر ميكوشد تا با توصيف شخصـيت فرهمنـد ممـدوحان بـه اثبـات      

آنچه از آن با عنوان نيرو يا سلطة كاريزمايي تعبير . قانيت و مشروعيت سياسيشان بپردازدح
چون كاريزما در پاسخ به مسالة معنا پديد ميĤيـد كـه ايـن پاسـخ در قالـب گـروه       ... ميشود 

سياسي يا جنبش و يا يك رهبر و پيامبر به جامعه عرضه ميشود، اين گونه شخصيتها در هر 
وجـود  ارائه ميدهنـد و نظـام يـا جنبشـي ب    اي از انسان و جهان ني تعاريف تازهاي و زمادوره

 1.ميĤورند كه از انسانهاي متعهد به مباني آن نظام پديد ميĤيد

شـهري هـم   ارنست كانتروويچ در انديشـة ايران از سوي ديگر اين پادشاهان بر اساس نظر 
بـه ماننـد ديگـر افـراد بشـر،      طبيعي از آن جهت كه . پيكري طبيعي داشتند و هم خداگونه

انسان بودند و خداگونه از آن رو كه اراده و تصميم آنها به مثابة وحي منـزل و نسـخ كننـدة    
آنها داراي فرّة ايزدي و نظركـردة پروردگـار بودنـد و هـيچ     . ديگران يا مهر تائيدي بر آن بود
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 لك تو بود اندرين گيتـي مـراد كردگـار   مملـكنياز اسـت ايكردگار از ملك گيتي بي
  )178همان، ص(  
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رايط بسـتر  ايـن ش ـ . كس حق مواخذه يا هتك حرمت به جايگاه و شخصيت آنها را نداشـت 
  1.مناسبي را براي اعمال نفوذ و قدرت خودكامگان مهياّ ميكرد

  

  جامع صفات نيك و فضايل
نهـد غـرض فرجـامين    ز هر حيث برتر از ديگران قرار ميتوصيف ممدوح به صفاتي كه او را ا

را ميتوان بـه دو  ن صفات و ويژگيهاي متمايز كننده اي .سراي عصر غزنوي است شاعر مديحه
  :يم كرددسته تقس

كه اين دسته از صفات بر رجحان ممـدوح بـر ديگـر شـاهان يـا       :صفات و ويژگيهاي جسماني
پادشاهان . دلالت دارد...نيروي جسماني ،سلحشوري و هنر رزم و  رقيبان از نظر قدرتمندي،

ي در ميان همـة  غزنوي بويژه سلطان محمود و مسعود به لحاظ نيروي جسماني و قدرت بدن
بـدون اسـتراحت   ها و روزهـا  ر بفرد بودند و در لشكركشيهاي طولاني ساعتپادشاهان منحص

ميكنـد او را بماننـد پـدرش    گونه كه بيهقي در مورد سلطان مسعود گـزارش  آن. ميجنگيدند
ها كـردي  ر جواني و كودكي خويشتن را رياضـت هم بدان روزگا«: گويد كهشجاع ميداند و مي

وي فرموده بود تا آوارهـا سـاخته   . شتي گرفتنچون زور آزمودن و سنگ گران برداشتن و ك
بودند از بهر حواصل گرفتن و ديگر مرغان را، و چند بار ديدم كه برنشست، روزهـاي صـعب   
سخت سرد، و برف نيك قوي، و آنجا رفت و شكار كرد و پياده شد؛ چنـان كـه تـا ميـان دو     

در موزه كردي برهنـه   نماز چنان رنج ديد كه جز سنگ خاره به مثل آن طاقت ندارد و پاي
بر چنين چيزها خوي بايد كرد تا اگر وقتي شدتي و كاري «: در چنان سرما و شدت و گفتي

  2»....سخت پديد آمد مردم عاجز نمانند؛
قدرت جنگاوري و لشكركشي ممدوحان پركاربردترين موضوع در باب مدح قدرت در هر 

نايع بـديعي چـون تشـبيه، اسـتعاره،     شاعران در اين عرصه با استفاده از ص ـ. سه ديوان است
م در فرخّـي و  اغراق و مبالغه و نيز لف و نشر به خصـوص در اشـعار منـوچهري و گـاهي ه ـ    

  :اندهاي جنگ و جنگاوري آنها پرداختهعنصري به وصف ميدان
 بدانگهي كه تو شمشير بركشي ز قراب بسا تنا كه چو قارون فرو شود بـه زمـين

 )12ديوان فرخّي، ص( 

ــازار  حديث جنگ تو بـا دشـمنان و قصـة تـو  محــدثان را بفروخــت اي ملــك ب
 )61همان، ص( 
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  طـوري كـه بـازار    ها ميكشـد ب لان بر همـة قهرمانـان داسـتان   شرح جنگاوري ممدوح خط بط
  .اندازدگويان را از رونق ميقصه

 سـر پيكـان بـود   هـا بـر   تير او را كـش اجل  تير گر گويي مگر ز انگشت عزرائيـل كـرد
  )29ديوان عنصري، ص( 

ــار ــروان آث ــير خس ــد شمش ــين نماي  چنين كننـد بزرگـان چـو كـرد بايـد كـار       چن
  )73همان، ص( 

 زباني را به دوزخ بر بپيچد ساق بر سـاقش جهانداري كه هر گه كو برآرد تيـغ هنـدي
  )47ديوان منوچهري،( 

ــدوان خــداي ــر ع ــد ب ــغ دو دســتي زن  الحـرام سـت بـر در بيـت   هم چو پيمبـر زد  تي
  )61همان، ص( 

تشـبيه كـرده   ) ص(اين تنها موردي است كه ممدوحش را در جنگاوري به پيامبر اسـلام 
 .است

ــس     كمند رستم دستان نه بـس باشـد ركـاب او ــه ب ــدون ن ــرز افري ــون گ ــان چ چن
 )48همان، ص( 

 قدرت محض است گويي بـاز روز كـارزار   زمگاهرحمت صرف است گويي صورتش در ب
  )56ديوان عنصري، ص( 

كه خود بـه تنهـايي بـه     طوريمسعود در شكار شير اشاره دارد باين بيت به مهارت سلطان 
  .رفتشكار آن مي

 سـت ز جبـاري  هفتاد و دو من گرزي كرد سـت بـه تنهـاييهشتاد و دو شير نر كشت
 )105ديوان منوچهري، ص( 

اي از تقدس و معنويت و  اين صفات معمولا ممدوح را در هاله :صفات و ويزگيهاي معنوي.2.3.4
 ـارا... ديـن بـاور و   رعيـت پـرور،   بخشـنده،  دينمداري قرار ميدهد و از او شخصيتي عادل، ه ئ

  :ميكند
  
  

 همي ندانم كان تـن، تـن اسـت يـا پـولاد      ز بس كه رنـج سـفر بـر تـن شـريف نهـد
 )34ديوان فرخّي، ص(  
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 اوست محليّ به حمـد اوسـت مصـفّا بـه ذم    اوســت خداونــد ملــك اوســت خداونــد
  )62ديوان منوچهري، ص(  

 شاهي كه نشد معروف الّا به جوانمردي
 

ــاري     ــه نكوكـ ــا بـ ــامي الـّ ــه نكونـ ــا بـ  الـّ
 )105ديوان منوچهري؛ ص(

است كه در جوامـع  ) فره ايزدي(ابزار مشروعيت، كاريزما  مدترينآيكي از كار: فرهمند بودن
شـمار  زم حاكمـان و پادشـاهان ب  شرقي و به خصوص در ايـران از ديربـاز يكـي از شـرايط لا    

درآميختگي ديـن و  « :سياسي ايرانيان بر سه اصل استوار است -مبناي فلسفي. رفته استمي
كامل كشور و شـهروندان بـه پاينـدگي    دولت، فرمانروايي پادشاه آرماني فرهمند و وابستگي 

  1» .نظام سياسي كه پايه در انديشة ايرانشهري دارد

 من چه دانم كردن ار پيداستي خار از رطبفرّ شاهي چون تو داري لاجـرم شـاهي
 )5ديوان فرخّي، ص( 

 چــه بهــره باشــد بــيش از عنايــت يــزدان      همه عنايت يزدان به جمله بهرة اوست
 )211وان عنصري،دي( 

 چترســت چــون دو بــال همــاي خجســته فــي فرخّ فري كه بر سرش از مـاه و آفتـاب
 )113ديوان منوچهري، ص( 

  صفات و ويژگيهاي دشمنان. 5
سـت كـه   ي اينسـراي عصـر غزنـو    يكي از شگردهاي بركشيدن ممدوح در شعر شاعر مديحه

چك انگاري جايگاه دشمنان و رقيبان به تحقير و كو علاوه بر تمجيد جايگاه ممدوح خويش،
هاي تكرار شـونده   درونمايه .ممدوح ميپردازد و با اين كار برتري و رجحان او را اثبات ميكند

  :در اين دسته از اشعار مدحي را ميتوان در موارد ذيل برشمرد
  نكوهش دشمنان

ده شده در يك بررسي ديگر در اشعاري كه در باب نكوهش و سرزنش دشمنان ممدوح سرو
در ايـن  . محتوايي شعر آنان دسـت يافـت  ميتوان به نتايج بيشتري دربارة مختصات فكري و 

اشعار ميتوان به نقطة مشتركي در نحوة تخريب و تحقير دشمنان در شعر شاعران مورد نظر 
  .بعضي از اين موارد با ذكر مثالهايي در اينجا ذكر ميشود. دست يافت

 باد خوش چون بر تن او بگـذرد سـوهان شـود    در كـارزارگر ز آهن تن كند بدخواه او
 )34ديوان عنصري، ص(  
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ــارا    ه نام ايـزد چونـان شدسـت هيبـت اوب ــلاف او ي ــردن خ ــس را ك ــت ك ــه نيس  ك
)2همان، ص( 

  مقايسة دشمنان ممدوح با دشمنان اسلام
ن با شخصـيتهاي  يكي از معمولترين روشهاي سرزنش دشمنان از طريق مقايسه و تشبيه آنا

مقايسه و تشبيه شگردي اسـت كـه شـاعران    . منفور و شرور تاريخ و اسطوره به دست ميĤيد
در واقـع مقايسـه و   . عصر عزنوي براي ستايش و بركشيدن ممدوحان خويش به كار ميبردند

تشبيه اين امكان را به مخاطب و يا خواننده ميدهد كه از طريق آن بهتر ميتواند بـه صـفات   
در ابيات زير بعضي از اين مـوارد  . ه و برتر ممدوح و اوصاف نكوهيدة دشمن پي ببردپسنديد

  :ذكر شده است
   گاه بوجهل لعين خـوانيم و گـاهي بولهـب    از قياس نـام تـو مـر بـد سـگالان تـو را

    )6ديوان فرخّي؛ ص(  
  بپسندد لهب بولهب را بر خود آن خواند كهكسي گردد كه ننشيند ز جهل     آن گرد بوجهل

                                           )همانجا(                                                       

طور كـه انسـان   همـان . ميخواند» بولهب«و » بوجهل«ير محمد را در اين بيت مخالفان ام
براي خود نام لهب يعني  نادان هميشه به دنبال ناداني است، بولهب نيز به دليل برپايي فتنه،

  .پسنددشعلة آتش را مي
  

 بداقبالي و سيه روزي دشمنان ممدوح

روزي اسـت كـه بـه آن دچـار     از پيامدهاي مخالفت با ممدوحان شـاعران، بـدبختي و سـيه   
شعرا راه رستگاري خلايق را در اطاعت و پيروي از ممدوحان خويش ميداننـد زيـرا   . ميشوند

  .بر وفق مراد ممدوح ميگردددر نظر شاعر اوضاع جهان 
 دشمنانت چون ستاره بـر فلـك زيـر ذنـب     اي تمــامي طــالع ســعد تــو نــاكرده پديــد

  )6ديوان فرخّي؛ ص(  

 عـــدو را همـــه اختـــر نحـــس بـــي مـــر  ولـــي را همـــه طـــالع ســـعد بـــي حـــد
  )46ديوان عنصري، ص(  

 ـ دبختي و بـداقبالي را  در نظر سه شاعر مورد نظر هر گونه مخالفت و عناد با ممدوحان، ب
ايـن  در ابيات بالا براي دشمنان كمترين ارزش را در افـلاك قائـل شـده بـه     . به همراه دارد

  .گاه طلوع نخواهد كردترتيب كه ستارة بخت آنها هيچ
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ــد ــذير  دشــمنت را هميشــه نذيرســت بخــت ب ــد بتــر نبــود مــرد را ن  از بخــت ب
  )36ديوان منوچهري، ص(  

  انكافر خواندن دشمن
پر كاربردترين شيوة شاعران در نكوهش دشمنان ممدوح بعد از نفـرين، دشـمني بـا خـدا و     

با توجه به نظرية جانشين دانستن پادشـاهان از سـوي خـدا بـر روي     . كافر خواندن آنهاست
طبيعتاً اين موضوع به ميان ميĤيد كه هر گونه دشمني و سرپيچي از » اولوالامر« زمين و آية

اين موضوع در موارد ستايش . ني از فرمانهاي پروردگار و در نتيجه كفر ميشودشاهان، نافرما
  :ها آمده استدر زير برخي از نمونه. ممدوح نيز به صورت مكرر آمده است

  
 سپاه ايزد را بر عـدوي ديـن بگمـار    عدوي تو عـدوي ايـزد اسـت و دشـمن ديـن

  )65ديوان فرخّي؛ ص(  

 اگر كسـي نپسـندد ازو بـود كفـران     سنديده استبدان كه هر چه خداي جهان پ
  )212ديوان عنصري، ص(  

ــر ــرس آخـ ــم بتـ ــاه عجـ ــالف شـ ــا مخـ  خلاف او را چونان خـلاف ايـزد دان   ايـ
  )213همان، ص(  

نفرين كه از پر كاربردترين روش شاعران در سـرزنش دشـمنان اسـت،    : نفرين بر دشمنان
به اين صورت كـه شـاعر ابتـدا بـا نفـرين      . معمولاً در قسمت شريطه و دعا در قصيده ميĤيد

دشمنان از خدا ميخواهد تا آنها را نابود كند و سپس براي طول عمر و پادشاهي ممدوح دعا 
  :برخي از اين ابيات عبارتند از. ندميك

ــو را ــگالان ت ــدان و بدس ــمنان و حاس  كسـي و زنـدگاني در تعـب   مرگ اندر بـي  دش
  )7ديوان فرخّي، ص(  

 دشمنان ملك از گـرد سـپاهش خاكسـار    بوستاجداران جهان پيش بساطش خاك
  )120ديوان عنصري، ص(  

 ل و مـاه بـه گـرم و گـداز بـاد     دشمنت سا پيشت به پاي صـد صـنم چنـگ سـاز بـاد
  )213ديوان منوچهري، ص(  

  ناسازگاري عوامل طبيعت با دشمنان
هر آنچه كه در جهان اتفاق ميافتـد  . براي شاعر مديحه سرا، ممدوح حكم مركز عالم را دارد

هاي طبيعي مثل ماه و خورشيد و قضا و قدر موافق طبـع او  همة پديده. به كام ممدوح است
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رند در نتيجه هر كس كـه از ممـدوح سـرپيچي كنـد اوضـاع بـه كـام او نخواهـد         جريان دا
بنابراين همچنانكه چرخ قضا و قدر بر وفق مراد ممدوح ميچرخد همـه عناصـر و عوامـل    .بود

  :موثر در طبيعت نيز در تقابل و تعارض با دشمنان ممدوح قرار ميگيرند
 حاسد او گردد چون سـم ور نوش خورد  گر زهر خورد چـاكر او گـردد چـون نـوش

  )194ديوان فرخّي ، ص(  

ــاغ ــدر ب ــاند ان ــو رز نش ــالف ت ــر مخ  به وقت بار عنا بر دهـد بـه جـاي عنـب     اگ
  )17همان، ص(  

  
  نتيجه

در شعر  شاعران مديحه سراي عصر غزنوي مضامين مدحي و تصويري كه آنان از ممدوحان 
طحي و محدود است كه در دايره اي از تعـابير  خويش به دست ميدهند برگرفته از نگاهي س

  شـعر مـدحي در ايـن دوره رفتـه رفتـه از سـادگي       . و تصاوير محدود، پيوسته تكرار ميشـود 
  .اش فاصله ميگيرداوليه

شاعر مديحه سراي اين دوره براي بركشيدن ممدوح به او صفاتي برتـر ميدهـد و او را از   
در اين راسـتا دشـمنان ممـدوح    .ان متمايز ميكندهرنظر، هم معنوي و هم جسماني، از ديگر

  .نيز در قياس با او خوار و مخذول و شكست خورده نشان داده ميشوند
توان شاعران مورد نظر در عصر غزنوي مياز مجموع بررسي موارد ستايش شده در ديوان 

مواردي چون سـتايش محبوبيـت و نيكنـامي، قـدرت جسـماني، هيبـت و عظمـت، قـدرت         
  .اقتدار، فرّه ايزدي و مقام و منزلت ممدوحان را نام برداساطيري، 

آميختـه كـه ممـدوح را از قالـب     گاه توصيفات شاعران اين دوره چنان با اغـراق در مـي  
ايـن مـورد بـيش از همـه در     . كرده استاي تبديل مياي اسطورهشخصيت حقيقي به چهره

كوشـد تـا در طـي آن بـا     عر ميساطيري و فرّة ايزدي نمود پيدا ميكنـد و شـا  توضيح قدرت ا
مشروع جلـوه دادن حكومـت ممـدوح، اطاعـت از او را در رديـف اطاعـت از خـدا و رسـول         

  .قرار دهد كه البته در اشعار همة شاعران به يك اندازه نيست) ص(اكرم
ويژگي اصلي هر سـه شـاعر در بركشـيدن مقـام و منزلـت ممدوحانشـان مقايسـة آنـان بـا          

اي ماننـد  مثل قيصر روم و فغفور چيني و يا پادشـاهان اسـطوره   پادشاهان بزرگ زمان خود
  .انجامدفريدون و اسكندر است كه گاه نيز به برتري ممدوح مي
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